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The issue of relativity of court opinions and rulings is a very important issue that can be studied in 

jurisprudence and law. The basis of this issue can be the guarantee of a fair trial and the rights of 

third parties in the trial process. This basis has been accepted in the laws of Iran and Canada by 

accepting the relativity of opinions and rulings, so that in some issues, its effect can be seen in He 

examined and studied the rulings and rights of individuals. In Iranian law, in Articles 44 and 146 of 

the Law on the Execution of Civil Judgments, the absolute principle of votes is also accepted.And 

in the second clause of Article 439 of the Trade Law, the principle of relativity of votes can also be 

studied. Therefore, this issue is also evident in Canadian law, and in Article 647 of the Canadian 

Civil Procedure Code, it is stated that if the judge has not previously ruled on a part of the subject 

matter of the lawsuit, or if such a decision is necessary to protect the rights of third parties, the court 

can oblige the applicant to provide a guarantee. Therefore, one of the important goals in writing this 

article is to examine the course of development and explain the basis of the relativity of court rulings 

in Iranian and Canadian law with a descriptive-analytical method. Being and neutrality of the judge 

and other jurisprudential and legal bases. 
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 چکیده

حقوق نیز می توان نسبت به تکوین موضوع نسبی بودن آراء و احکام دادگاه ها موضوع بسیار مهمی است که در فقه و 

آن مطالعاتی داشت. مبنای این موضوع می توان تضمین دادرسی منصفانه و احقاق حقوق اشخاص ثالث در فرایند دادرسی 

عنوان داشت که این مبنا در حقوق ایران و کانادا با پذیرش نسبی بودن آراء و احکام مورد پذیرش قرار گرفته است به 

در حقوق  ی موضوعات می توان تأثیر آن را در احکام و حقوق اشخاص مورد بررسی و مطالعه قرار داد.طوری که در برخ

دوم  شق و دراست پذیرش قرار گرفته  نیز مورد قانون اجرای احکام مدنی اصل مطلق بودن آراء 146و  44مواد ایران در 

. از این رو این موضوع در حقوق کانادا نیز مورد مطالعه قرار داد را آراء تینسب اصلتوان  یمنیز  قانون تجارت 439ماده 

اگر قاضی سابقاً در مورد قسمتی از  قانون آیین دادرسی مدنی کانادا بیان گردیده است که 647مشهود است و در ماده 

دادگاه می  موضوع دعوی رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث ضرورت داشته باشد،

 نیتکو ریساز این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی  تواند متقاضی را به ارائه ضمانت موظف نماید.

تحلیلی است که به این نتیجه دست  -با روش توصیفی و کانادا رانیبودن احکام دادگاه ها در حقوق ا ینسب یمبان نییو تب

ام را می توان در اخلاقی بودن و بی طرفی دادرس و سایر مبانی فقهی و حقوقی عنوان یافتیم که مبنای نسبی بودن احک

 نمود.

 کلیدواژگان:

 نسبی بودن، مطلق بودن، احکام، دادگاه، شخص ثالث.
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 مقدمه

در عصر کنونی با توجه به تحولات تقنینی، اصول مختلفی در راستای تضمین حقوق اصحاب دعوی و اشخاص 

ثالث، وارد حقوق نوشته های جهان به ویژه حقوق ایران و کانادا گردیده است و اصولی وجود دارند که علی 

می شناخته می شوند که اصل رغم عدم تثبیت جایگاه در مقررات قانونی، در رویه و عرف، به عنوان اصل مه

نسبی بودن آراء، یکی از این اصول می باشد که علی رغم نبود مقرره ای خاص در این رابطه، به عنوان یک اصل 

مهم، شناخته شده است که برخی حقوقدانان نیز، این اصل را مطلق عنوان نموده و اصل نسبی بودن آراء را قبول 

در حقوق کانادا نیز مورد پذیرش قرار گرفته است؛ هر چند در برخی مقررات ننموده اند. اصل نسبی بودن آراء، 

موجود در قانون آیین دادرسی مدنی این کشور، اصل مطلق بودن آراء نیز، مورد پذیرش قرار گرفته است. با این 

 یضایی آثار، بر این تصمیم قنمودپس از آن که دادگاه رأی خود را انشاء و صادر وجود، نیاز به ذکر است که 

 ،شود؛ گاهی نیز برای حکمبرخوردار می قطعیتاز  و یابدحجیت امر قضاوت شده می ،شود؛ رأیمترتب می

محدود به  ،آثار حکم ی. گاهگردند مند اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهرهتا  گردداجرایی حاصل می قدرت

آثار حکم به طرفین دادرسی سابق  ،؛ گاهی دیگرانداشخاصی است که در دادرسی منتهی به آن رأی دخالت داشته

ای حقوقی، که با رعایت تشریفات خاصی به دست محدود نمی شود؛ نتیجه کار قضایی دادگاه به عنوان پدیده

در مواردی که حکم دادگاه جز نسبت به  آمده است، در برابر عموم شهروندان قابل استفاده و استناد است.

خوانده که صاحبان  خواهان و گوییم؛ فراتر ازاز اصل نسبی بودن رأی قضایی سخن میاصحاب دعوا اثر ندارد، 

اصل  1د.شوبرد و نه زیانی بر او وارد میاند، اصولاً شخصی دیگر نه سودی میدعوای منجر به آن رأی بوده

و  44مواد ای مثال مطلق و نسبی بودن آراء در مواد مختلفی از قوانین ایران مورد پذیرش قرار گرفته است؛ بر

قانون  439در راستای پذیرش اصل مطلق بودن آراء است یا قسمت دوم ماده  قانون اجرای احکام مدنی 146

و  536، 416تجارت را می توان در راستای نسبیت آراء مورد مطالعه قرار داد که در کنار سایر موادی همچون 

موضوع در حقوق کانادا در مقررات آیین دادرسی مدنی  قانون تجارت مورد مطالعه قرار گرفته است. این 537

دادگاه تأیید می » قانون آیین دادرسی مدنی کانادا عنوان گردیده که: 309مورد توجه قرار گرفته است. در ماده ی 

کند که درخواست ارائه شده به دادگاه، قبل از ارسال به شخص مربوطه، به اطلاع اشخاص ذینفع و ثالث رسیده 

دادگاه می تواند دستور دهد که این درخواست  ات و گزارش های کارشناسی لازم در پرونده ثبت گردد.و نظر

به هر شخصی که فکر می کند ذینفع است، اطلاع داده شود، جلسه ای از بستگان، افراد متأهل یا اتحادیه مدنی 

دادگاه، ممکن است به نظرات تکمیلی همچنین  یا دوستان را فراخواند یا نظر شورای راهنمایی را درخواست کند.

                                                           
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، ، بررسی اصل نسبی بودن آراء محاکم حقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد 1393. علی نژاد، جواد، 1
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یا گزارش های تخصصی که ضروری می داند نیاز داشته باشد و در صورت لزوم، در صورت اعتقاد به دلایل 

در «. ارزیابی شده به درخواست ارزیابی توسط یک متخصص مستقل تعیین شده توسط دادگاه را صادر کند...

» اصل نسبی بودن احکام به صراحت پذیرفته شده است و بیان گردیده: قانون آیین دادرسی مدنی کانادا 655ماده 

اگر قاضی قبلاً در مورد آن موضوع رأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث لازم 

 باشد، دادگاه می تواند به طرف متقاضی برای به رسمیت شناختن و اجرای اقدام موقت یا حمایتی تأمین اتخاذ

مفاد پرونده مورد قبول یا » قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز اشاره گردیده است که: 150در ماده ی  1«.کند

آرای دادگاه برای طرفین لازم الاجرا است که هر یک از آنها ملزم به رعایت آن هستند، از جمله سایر مجازات 

اشخاص ثالث به عنوان یک شخص از آن منفعت ها، پرداخت هزینه های حقوقی و... که هر یک از طرفین یا 

حق تجدیدنظر متعلق به هر یک از » قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز عنوان می دارد: 351ماده  2«.می برند...

 طرفین در مرحله بدوی است که ذینفع به تجدیدنظر هستند مگر اینکه طرف از این حق چشم پوشی کرده باشد.

  3«.ازعه، اشخاص ثالثی که حکم به آنها ابلاغ شده نیز می توانند تجدیدنظر خواهی نماینددر یک پرونده غیر من

ی از موضوع دعوی اگر قاضی قبلاً در مورد قسمت» قانون آیین دادرسی مدنی کانادا نیز عنوان می دارد: 647ماده 

متقاضی را  دادگاه می تواندرأی نداده باشد یا چنین تصمیمی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث لازم باشد، 

عنوان نمود که  با تدقیق در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی کانادا می توان«. به ارائه ضمانت موظف کند

ورد پذیرش اصل نسبی بودن در کنار اصل مطلق بودن آراء به صورت توأمان در مواد مختلفی به کار رفته و م

 ل نسبی بودن رأی دارای آثاری به قرار ذیل است:قرار گرفته است. در حقوق ایران، اص

 دیگر دعوایی که است آن از طرفین مانع روابط در رأی نسبی اثر شود، صادر حکم دعوا موضوع در هرگاه (1

 در دیگری دعوای و طرح است مؤثر و معتبر طرفین، در روابط میان حکم آن شود؛ مطرح موضوع آن به نسبت

نفعی  دعوا آن تجدید دلیل در همین به و رفته میان از موضوع آن در دادخواهی حق ندارد؛ اعتبار خصوص آن

 صادر رأی آنها، مقام یا قائم و دعوا اصحاب میان روابط نسبیت رأی در اصل مقتضای قانونی وجود ندارد. به

 دیگری دادگاه یا و باشد پیشین حکم ی دادگاه صادرکننده همان فعلی دادگاه آنکه، از اعم دارد، حکومت شده

 اثباتی وسایل و ادله نیست؛ محدود آن منطوق به رأی اثر (  نسبیت2باشد.  شده دعوا اصل به رسیدگی دار عهده

                                                           
1. The court may order the party applying for recognition and enforcement of a provisional or 

safeguard measure to provide a suretyship if the arbitrator has not already ruled on that subject or if 

such a decision is necessary to protect the rights of third persons. 
2. The case protocol accepted by or established in conjunction with the court is binding on the parties, 

who are each required to comply with it under pain, among other sanctions, of paying the legal costs 

incurred by any of the parties or by third persons as a result of their failure to comply... 
3.The right to appeal belongs to any party to the judgment in first instance having an interest in 

appealing, unless the party has waived that right. In a non-contentious case, an appeal is also 

available to third persons to whom the judgment was notified. 
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رأی که از سوی  موضوع اثباتی وسایل و ادله زیرا، باشد؛ می مؤثر معتبر و آن طرفین به نسبت ی رأی نتیجه

 اصالت به نسبت قرار گرفته است و طرفین پذیرش دعوا مورداصحاب دعوا به دادگاه تقدیم شده است، در آن 

 رد دادگاه از سوی تردید و انکار اظهار یا جعلیت نهایت ادعای در اند، تعرضی کرده اگر یا نکرده تعرضی آنها

شده، از آن مسلم تلقی  قضاوت خصوص آن در که موضوعی رأی، اثر ( به موجب اصل نسبی بودن3شده است.

صرفاً در مورد داد  افته،ی تیقطع یناظر بر رأ ی هییشود مفاد اجرا یسبب م یبودن اثر رأ ینسب( 4می شود. 

   1باخته اجرا شود.

 مفهوم شناسی -1

کم اشاره حمفهوم شناسی، جزء لاینفک هر پژوهشی است که ذیلاً به دو اصطلاح پرکاربرد نسبی بودن آراء و 

 خواهد شد.

 مفهوم نسبی بودن آراء  -1-1

هیچگونه تعریف و مفهوم نگاری در خصوص نسبی بودن آراء دادگاه ها در حقوق ایران و کانادا ارائه نگردیده 

 اثر از است و تنها در برخی مواد و مقررات موجود به پذیرش اصل نسبی بودن احکام اکتفا شده است. مقصود

دارایی  در بالذات و اولاً حکم، که معنیبدین  است؛ دعوا اصحاب بر آن مستقیم اثر بودن، نسبی اصل در رأی

 حکم، از ناشی التزامات بکاهد. آن از یا و داده افزایش را آنان التزامات و حقوق باشد؛ مؤثر داد برده و داد باخته

نسبی  2باشد. رأی این از نخستین و اصلی منتفع داد برده، مقابل، در و شده تحمیل بر داد باخته واسطه بدون

 معتبر آنها مقام قائم و داشته اند و مشارکت دخالت داور تعیین در که اشخاصی و دعوا طرفین بودن آراء درباره

به طور کلی در راستای ارائه ی تعریف نسبی بودن آراء          3داشت. تأثیری نخواهد دیگر اشخاص مورد در و است

می توان به ابعاد حقوقی حاکم بر آن اشاره نمود که این موضوع می تواند در شناسایی مفهوم نسبی بودن آراء از 

 اهمیت برخوردار باشد.

 مفهوم حکم  -1-2

 انجام به دعوی طرف دو از یکی الزام راه از منازعه، بین بردن از و قطع و خصومت فصل از است عبارت حکم

 تقویت و حق اثبات خصومت، فصل مانند آثاری حکم، این نیستند. در باورمند بدان خود که تکلیفی ترک یا

 خود حکم حکم، از بعد تواند نمی قاضی که نحوی به شده لزوم قضاوت و اعتبار اجرایی، تقویت و قابلیت آن،

 یچنانچه رأ»ت:گفته اس حکم فیدر تعر یمدن یدادرس نییقانون آ 299در ماده  4شود. می دیده کند، نقض را

                                                           
 .46-47، صص 71، ش74، اصل نسبی بودن رأی حقوقی، مجله حقوقی دادگستری، س1389. صالحی ذهابی، جمال، 1
 .677، ص2ج ده،یالطبعه الثالثه الجدبیروت،  د،یالجد یشرح القانون المدن یف طیالوس م،2000 عبدالرزاق احمد، ،یسنهور. 2
 .31، ص 46، ش12، آثار رأی داوری، فصلنامه علمی و پژوهشی فقه و تاریخ تمدن، س1394. مافی، همایون؛ روشنایی، ریحانه، 3
 .170، ص29، ش8، معناشناسی حکم و تأثیر آن در فهم احکام حکومتی، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، س1397. حیدر زاده، علیرضا، 4
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         دهیصورت، قرار نام نیا ریباشد، حکم و در غ یکل ای ییدعوا و قاطع آن به طور جز تیدادگاه راجع به ماه

 «.شود یم

 

 

 و کانادا رانیبودن احکام دادگاه ها در حقوق ا ینسب سیر تکوین -2

یاست تقنینی و سا را می توان در قوانین مدون، و کاناد رانیبودن احکام دادگاه ها در حقوق ا ینسب نیتکو ریس

ن خواهیم آرویه قضایی حاکم بر هر دو کشور مورد مطالعه قرار داد که ذیلاً به بررسی سیر تکوین تاریخی 

 پرداخت.

 حقوق ایران -2-1

ن مورد پیش بینی قرار نگرفته است و تنها می توان به برخی نسبی بودن احکام به صراحت در مقررات مدنی ایرا

مقررات اشاره نمود که در راستای تبیین این موضوع وضع گردیده اند. از این رو مطالعه پیشینه این موضوع در 

اعتبار  هاعدنهادهای مشابهی همچون اعتبار امر مختومه یا قضاوت شده امکان پذیر خواهد بود. به طوری که ق

 یعده اسی است. اهمیت این قاعده تا بدان جاست که دادر و جدید نیادیاز قواعد بن یکی زیقضاوت شده ن امر

به  دنیبه منظور رس 1دانند. یدرست عدالت م مبنای اجرای از دو یکی یحقوق دفاع تیآن را در کنار اصل رعا

مرجعی نمی تواند حکم را  چیداده شده است که به موجب آن ه یا ژهیدادگاه اعتبار و میمطلوب، به تصم نیا

 –شرایط اجرای قاعده  که با جمع نیپس، در ا 2ببرد. نیمخالف آثار آن را از ب میتصممعلق کند یا با صدور 

درست عدالت اعمال نمود  یبه اجرا لین یبرارا آن  دیبا -وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت طرفین دعوا

 یعنی. ریخ ایباشد  یماعتبار  نیا یدارا زیقضاوت شده ن امر ضمناً ایاست که آ نیمشکل در او  ستین یبحث

توان مشمول اعتبار قاعده دانست. به  ینبوده را م یدر را ییموضوع حل و فصل قضا حیکه به طور صر یامر

 یفسخ بودن قرارداد مبنا رقابلینسبت به غ قال، دادگاه ضمناً تان یسند رسم میبه الزام به تنظ أیعنوان مثال در ر

 یقضاوت شده را م مفهوم اعتبار امر ضمناً حقوق کانادا ژهیبه و ،یحقوق ینظام ها یبرخد. کن یآن اظهار نظر م

شود همانند منطوق  یمحسوب م أیر یکه عنصر ضرور یموضوع ییمفهوم، حل و فصل قضا نیبنابرا .رندیپذ

بتواند  یممکن است شخص نیهمچن 2۸اصل  3بنابر بند  ن،یوجود ا بات. اعتبار امر قضاوت شده اس یدارا أیر

قاعده با  نیا قت،یحکم استناد کند و آن را مشمول اعتبار بداند. در حق ایبه رفتار طرف مقابل در احراز واقع 

حاضر ناشی از تلقی اصل صداقت و  اصل 3شود. مفهوم محدود بند  یاعمال م حقوق کانادادر  یگشاده دست

                                                           
1. Henri ROLAND, Chose juge et tierce opposition, (Paris: L.G.DJ. 1958). p. 1. no 1. 

 .16ص ، 1ش زان،یم، تهران ،یمدن یاعتبار امر قضاوت شده در دعوا ،1389ناصر،  ان،یاتوزک .2
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ن نیت در نظام رومی ژرمنی است که در حقوق کامن لا به اصل ممنوعیت طرح دعوا به دلیل فعل یا ترک حس

 فعل یا سکوت سابق معروف است.

 پیشینه نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق کانادا -2-2

احکام در حقوق همانطور که در پیشینه نسبی بودن احکام دادگاه ها در حقوق ایران اشاره گردید، نسبی بودن 

کانادا نیز به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است و تاریخچه این موضوع را می توان در نظام حقوقی کامن لا 

از  یر حقوق رم، اعتبار امر قضاوت شده ناشجستجو نمود که حقوق کانادا نیز از آن مقتبس گردیده است. د

برد و  یم نیدادگاه حق اقامه دعوا را از ب أی: رگفتندی که م بیترت نیمحاکم و دادرسان بوده است. بد فیوظا

 یبه وجود م یخاص یصدور حکم وضع حقوق جهیدر نت ان،یبخشد. به گفته روم یم انیبه طور قطع به منازعه پا

که در اثر حکم به  یتیموقع رایمنطق نباشد، ز زید از آن اطاعت شود، هرچند که با واقع نیکه در هر حال با دیآ

دادرس  یاست که رأ نیا 1یضرب المثل معروف روم یمعن ن،یاست. بنابرا قتیقائم مقام حق دیآ یموجود 

تصور کرده و  یاماره قانون یآن را به اشتباه نوع هیو پوت یمفسران قرون وسط ،یمطلوب است. ول قتیخود حق

فرانسه  یقانون مدن سندگانینو «.نطبق استم با واقع شهیدادگاه هم أیر»است که:  نیگفته اند مقصود از قاعده ا

استدلال کرده  زیآورده اند و مؤلفان ن یاعتبار امر قضاوت شده را در زمره امارات قانون ه،یبه دنبال اشتباه پوت زین

حقوق  درد. دان یمطابق با واقع م شهیرا هم یدادرس جهیفرض است که قانون نت نیاز ا یاند که اعتبار حکم ناش

 کیآن استناد به  یکرد و معن یحق خواهان را اسقاط م یبه کل ویاز نظر ماه« مختومه بودن دعوا» رادیرم، ا

به طور نامحدود تکرار  دیضرورت که اختلاف درباره وجود حق نبا نیو ا ینبود. لزوم فصل دعاو یاماره قانون

مطلوب خود بدانند. در  قتیرا حق آن جهیدعوا و نت طعرا قا یرا بر آن داشته بود که رأ یشود، حقوقدانان روم

 نیبد 2گاه مورد توجه نبوده است. چیامر که حکم نشانه وصول به آنست، ه نیبه واقع و ا دنیراه، رس نیا

 ژهیو به و یاست که مفسران قرون وسط یبر اشتباه یفرانسه و فرض صحت احکام، مبن یقانون مدن ب،یترت

اعتبار امر قضاوت شده را از  د،یجد نیاز قوان یافزود که، پاره ا دیباد. حقوق رم کرده ان یدر فهم مبان هیپوت

از اعتبار امر مختوم  یدر امارات قانون نام ایتالیا یمدن یقانون 1۸63شمار امارات حذف کرده اند؛ چنان که ماده 

با  ز،یما ن یمدن نونقا سندگانیقرار گرفته است. نو ایتالیاز حقوقدانان ا یاریبس دییعمل مورد تأ نیبرد و ا ینم

                                                           
1. Res judicata pro veritate habetur 
2. Somme toute, les Romains voyaient dans le jugement un acte de souveraineté destiné à mettre fin 

aux litiges, le Code civil veut y voir le résultat d'une procédure permettant de découvrir la vérité: 

Decottignies, Les présomptions en droit privé, no, 49, P. 113. 
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 1352و  1351باره از مفاد مواد  نیکرده اند، در ا یم               یرویاز قانون ناپلئون پ لیآن که در مبحث دلا

 1د.نگفته ان یسخن

 و کانادا انریبودن احکام دادگاه ها در حقوق ا ینسب مبانی حاکم بر -3 

ررسی و تحلیل حقوق ایران و کانادا در ابعاد مختلفی مورد بمبانی حاکم بر نسبی بودن احکام را می توان در 

 قرار داد که ذیلاً مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

 

 

 حقوق ایران -3-1

 2صحت احکام بر فرض -3-1-1

از . را متصور شده اندفرض صحت  ،صادره، برای این احکامبودن احکام  ینسباز حقوقدانان در توجیه  جمعی

آیین  به عنوان یک اماره قانونی در قانونبودن احکام  ینسبهمچون حقوق کانادا، در بعضی کشورها  این رو

و منجر به صدور  شده استطرح م سابقاًرسیدگی به دعوایی که تجدید  3.عنوان گردیده استمدنی  دادرسی

که حکم صادره صحیح و مطابق با  می باشدفرض بر این  چرا که. امری بیهوده می باشداست،  گردیدهحکم 

، پیدایش این اعتقاد دارند 4برخی از اساتیداین نظریه،  مبنای وجودی در خصوص می باشد.     مقررات قانونی

م، و. در حقوق رخویش مطرح کرده استپوتیه در کتب نظریه پردازی به عنوان نظریه ناشی از اشتباهی است که 

 به این مفهوم که 5گردد؛فرض می  به عنوان واقعیتبودن احکام  ینسبآن  مطابقکه  مطرح شده بودقاعده ای 

                                                           
 .27، صپیشین. کاتوزیان، ناصر، 1
آورده اند.  "مبانی اعتبار حکم"و مابقی نظرات را ذیل عنوان « اعتبار حکم »دکتر کاتوزیان نظریه فرض صحت احکام را تحت عنوان . 2

و  20ولی به نظر می رسد که فرض صحت احکام جزء مبانی است. چنان که خود ایشان هم در متن کتاب )اعتبار امر قضاوت شده، صص 

 ( از آن به عنوان مبنا نام برده اند.به بعد 26

مواد  (.13۵1و فرانسه )ماده ( 4۵1، مراکش )ماده (12۵2، اسپانی )ماده (19۵4، هلند )ماده (3۵1. به عنوان مثال؛ قوانین مدنی: ایتالیا )ماده  3

به بعد مربوط است به امارات قضایی  13۵0( که از ماده Des PresoInptionsبه بعد قانون مدنی فرانسه اختصاص دارد به امارت ) 1349

(Des Presomptions etablies Par la Loi در این ماده چهار نوع اماره قضایی را نام می برد که سومین آن عبارت است از اعتبار .)

 (13۵1( سپس در اولین ماده بعدی )ماده Lautoriteque La Loi attribuc a la chose Jugee 3امر قضاوت شده ( 

 ؛قضاوت شده را تعریف می کند -بار امر اعت

 Art1351 - L'autorite de la chose jugee n'a Lieu qu'a L'egard de ce qui a fait L'objet du jugement. Il 

faut que la chose demandee soit la mene, que la demende soit fondee sur la meme cause: que la 

demande soit cnter les memes parties, et formee par elles et contre elles en la meme qualite. 
 26-28کاتوزیان، ناصر، پیشین، صص .  4

۵.  Res judidate pro Ueritate habetur.  
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، برداشت این موضوع راپوتیه نظریه پرداز مطرح . تلقی می گرددحقیقت مطلوب  به عنوان ،دادرساصداری رأی 

پوتیه در  شبهه این، قائل می شوندم برای احکام فرض صحت و، در روی بر این تفکر بود که. نمودناصحیحی 

نسبی بودن و ، فوق نظر مطابق که می باشد آن مذکور نظریه ایراد بیشترین 1.تأثیر داشتقانون مدنی فرانسه 

مخالف و اثبات  چیز دیگری نیست امارهجز  و می باشد و مشروع مبتنی بر فرض قانونی صادره، احکام اعتبار

ماده که در اماره فراش  همچون حقیقت می باشد.کاشف از اماره،  اکثراً امکان دارد. ،دلیل موضوع اماره با بودن

با توجه قانون مدنی و اثبات خلاف آن  35ماده موجود در اماره ید  ذکر شده است و همچنین قانون مدنی 115۸

 پذیرفتنی نمی باشداثبات خلاف حکم صادره  با توجه به اینکه. را دارداثبات  یتقابل ،قانون مدنی 1323ماده  به

 صدور از پیشگیری و مانع شدن) نمی باشدخلاف آن قابل اثبات  به معنی آن است که نسبی بودن احکامو 

 2.می باشددعوای مزبور هم ممنوع  آن،طرح تجدید  با احکام معارض(، که

  نظریه عقد و شبه عقد قضایی -3-1-2

 طرفداران. اشاره داشتنیکلا والتیکو می توان به  نسبی بودن احکام، ییعقد و شبه عقد قضا هینظر طرفداراناز  

     از توافق و قرارداد ضمنی اصحاب دعوی  برگرفته دادگاه ها، اعتبار احکام بر این عقیده اند که مذکور عقیده

 مطابق 3تمکن می نمایند.، اصدار شده باشد هرگونه نیز حکم قاضی وه اند نمودآن توافق  مطابق. که می باشد

 :بر این نظریه وارد است که ذیلاً بدان اشاره می شود زیادیت اشکالا مذکور، نظریه

و  ی باشدماز نهادهای حقوق عمومی  صادره احکام بخشیدن به قضاوت و اعتبارنسبی بودن یا مطلق بودن ( 1 

 در نظر داشت.خصوصی  توافقاتنمی توان در آن نقشی برای 

تلقی می  فاهیش است یاکتبی  مزبور آیا قراردادو ؟ داردکجا قرار در  فوقظهور قرارداد مسئله آن است که ( 2 

 ؟می گیردتعلق نسبی بودن احکام بر  اشخاصاراده  به طور کلی،آیا و ؟ گردد

 نمایند.افق تو اراده قراردادیبرخلاف  می بایست آیا می باشداز قرارداد  نسبی بودن حکم، برگرفتهاگر ( 3 

ضایی متوسل به مقامات ق خویشاحقاق حق  در جهت الزام به تعهد دارد، پس چرا مدعی باشدقرارداد  و اگر( 4 

 خی مواقعدر بر؟ حتی گرددو مدعی علیه برخلاف خواسته و میل باطنی ملزم به حضور در دادگاه می  می گردد

 هکضرورت اراده سلیم محسوس است چرا که در قرارداد خصوصی،  چون. نمایدمی  به دادرسی او را جلب

 قابل قبول نیست. اکراه و اجبار و اشتباههمراه با اراده ای 

                                                           
 178-179، صص31، اعتبار امر قضاوت شده و مبانی آن، تهران، مجله حقوقی دادگستری،ش 1379. محسنی، سعید، 1

 179 . همان، ص2

 اشتباه نمود. -که در آینده از آن صحبت خواهیم کرد  -البته نباید این نظریه را با قرارداد اجتماعی  3
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پیش می  گردد و حال این مسئلهصادر  در مرجع قضایی احکامی بدون حضور و اطلاع خوانده امکان دارد( 5 

حادث  ایترض به اینکه، چه مطلع نمی باشداز آن  خواندهکه  می باشدقراردادی  نوع چه موضوع، اینآید که 

 ؟شده باشد

که  صورتیدارد در  و توافق طرفیندر تراضی  مبنااینکه تعهدات ناشی از عقود و قراردادها  هایتدر ن( 6 

. با توجه خواهد داشتهای اجتماعی  و ضرورت قوانیندر  مبنا و ریشه، دادگاه از حکم به دست آمدهتعهدات 

عنوان عقد به عقد شبه عمد نیز و تغییر  صحه نهادنمی توان به این نظر  عنوانبه این اشکالات متعدد، به هیچ 

 1.راهگشا    نمی باشد

 

 

 نظریه حقیقت اعتباری و صوری  -3-1-3

فرض موافقت با  از جهاتیو  سابقوارده بر نظرات  ایراداترهایی از  در جهت ،ساوینیینظریه پرداز معروف 

 دارددر نظر  یا صوری واقعیها حقیقت غیر  احکام دادگاه در جهت، حقیقت ندارد، واقعیتبا  دادگاه ها احکام

وارد بر این نظریه  ی کهاشکال بیشترین. گردندمی  تلقی واقعی، حقیقتحتی احکام مخالف  شیوه، مطابق اینو 

احکام با حقیقت خارجی تطابق دارند. لذا نمی  از این است که تمام احکام صادره مخالف واقع نیستند. بسیاری

 حقیقت استامری خلاف  به مفهوم fiction، به این دلیل که تباری شمردتوان حقیقت واقعی آنها را فرض و اع

صحت  گردیدهدر احکامی که به درستی صادر  موضوع، و این پنداشتهحقیقت  مقنن در قالب سیاست تقنینی،که 

 2.یت قضیه نیستبه واقع توسلو  می باشدفصل خصومت  ، همانهدف اصلی دادرسی به طوری که. نداشت

 نظریه اراده حکومت -3-1-4

مجموعه مقالات و و در  پدید آمده استشیوواندا  نظریه پرداز معروف، که توسط اراده حکومت نظریه مطابق

همچون نسبی بودن  ، قضاوت و احکام صادرهنیز مورد توجه قرار گرفته استگلاسون و تیسیه  نوشته های

نشأت ، اعطا گردیده است امر قضات دادرسان و که به اختیاریو از  می باشدبه حقوق عمومی  مرتبط احکام،

 می بایستلذا ف کند می  گیری تصمیمعنوان نماینده دولت  به به عنوان مرجع قضایی دادگاه چرا که. می گیرد

دیگر اعمال  این است که، می باشدکه به این نظریه وارد  ایرادی اصلی ترین. و معتبر تلقی گرددمورد احترام و 

اعمال اداری هم  بنابراین صورت می گیرد؛اکز دولتی نیز به نمایندگی از طرف دولت و به نام دولت اداری مر

، در ممنوع مذکور . اگر از این اشکال چشم پوشی کنیم، شاید نظریهاز این اعتبار برخوردار می باشد می بایست

 در امردادرسان  ممانعتواند، ، اما باز نمی تمؤثر عمل نمایدطرح دعاوی، تجدید اصحاب دعوی از  نمودن

                                                           
 179-180. محسنی، سعید، پیشین، صص 1

 180-181. همان، ص 2
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نمی تواند قابل تأیید  فوق ، نظریهدر ایرادات مطروحه با تدقیق. نمایدمجدد را توجیه  و فرایند دادرسی رسیدگی

 1.باشد

 نظریه اصولی یا بنیادی  -3-1-5

این عده به طرفداری از مرکل معتقدند که دادرس در واقع اراده واقعی قانونگذار را بیان میکند و در این راستا 

برای رفع ابهام از اصول حقوقی، خود نیز اصول و قواعدی را به وجود می آورد که بخشی از پیکره حقوق است. 

قواعد کلی بر موضوعات جزئی است و از رأی  این نظریه نیز خالی از اشکال نیست. اولا وظیفه قضات تطبیق

دادن به طورکلی ممنوع هستند. ثانیاً این نظریه با اصل تفکیل قوا در تعارض است. دادرس که جزء قوه قضاییه 

به وجود آورد  نویناست، قاعدة حق دخالت در امور قوه مقننه را ندارد و نمی تواند از خود اصول و قواعدی 

 2فزاید. حتی اگر در مقام رفع ابهام از اصول حقوقی باشد.و بر پیکره حقوق بی

 تفسیر قانون -3-1-6

به دست می که از قانون  می باشدتفسیری  قضات احکامکه  گرددتوجیه می  به این نحو ،تفسیر قانون نظریه 

 مقررات قانونی، ی قانونی خود در مقام اجرای وظیفه نیزکارمندان دولت  نیاز به ذکر این موضوع است که. آید

قانون اساسی اصول . حرفه ای تر می باشدتفسیری که قاضی انجام می دهد، بسیار  چرا که، نمایندرا تفسیر می 

مناسب کارمند غیر قضایی  قانون از سوی . حتی ممکن است تفسیرخاصی می دهدبه تفسیر قضات اهمیت  نیز

تفاوت تفسیر قاضی با تفسیر کارمند  ولیکن. قبول استقابل این مطلب  چرا کهاز تفسیر قاضی باشد،  بهترو  تر

هدف »در عامل  مورد مطالعه قرار داده است، می بایستدوگی نظریه پرداز مشهور غیر قضایی را آنچنان که 

و دارای اعتبار امر قضاوت شده تلقی می شود قضایی  در زمانی قوانینتفسیر  وی. به نظر نمودجستجو « حقوقی

تنها مقدمه و  ،تفسیر در صورت ولیکن. مطرح باشدحقوقی  موضوعقطعی و فصل منظور حل که به  می باشد

قضایی و  مذکور،مور از تفسیر، انجام وظایف دیگر باشد، تفسیر مأ هدفو  شود انجامبرای توجیه اعمال اداری 

 3.نمی باشد معتبر

 اعتبار ترافعی احکام  -3-1-7

تفکیک قائل « حق مورد نزاع»و « دعوی»بین دو مفهوم  4،و ایتالیایی هستندطرفداران این نظریه که بیشتر آلمانی 

شده اند. ایشان معتقدند، افراد حق دارند، از دادگاه بخواهند که درباره حق مورد نزاع بین آنها رسیدگی کند )حق 

                                                           
 181. همان، ص  1

 181-182. همان، صص  2

 182. همان، ص  3

 و آرتوروکو از علمای حقوق ایتالیا.استن و هلویگ از علمای حقوق آلمان و اوگو روکو   4
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برای »ی است که: اقامه دعوی(. و این حق با یک بار اجرا از بین می رود. این عقیده یادآور ضرب المثل قدیم

 1.«یک موضوع دو دعوی نمی توان اقامه کرد

بنابراین طبق این نظریه اعتبار احکام مربوط به حق اقامه دعوی است و تأثیری در حق مورد نزاع ندارد. اگر  

حکم صادره مطابق واقع بود که فبها، والاً اگر حکم با واقعیت تطبیق نداشت، حق اصلی پابرجاست و از بین 

رود. اما آنچه مهم است اینکه برای آن حق دیگر نمی توان اقامه دعوی کرد. شاید بتوان این نظریه را تشبیه نمی 

کرد به مرور زمان )مسقط دعوی(. در مرور زمان هم حق اقامه دعوی از بین می رود. بدون اینکه در اصل حق 

داین را بپردازد، دیگر نمی تواند به استناد تأثیری داشته باشد. و به همین دلیل است که اگر مدیون خودش، طلب 

یعنی ممنوعیت طرح و رسیدگی  -مرور زمان استرداد آن را مطالبه کند. این نظریه بیشتر ناظر به جنبه منفی حکم 

 2می باشد. -مجدد دعوی 

 

 

 

 اعتبار شکلی و مادی حکم -3-1-8

احکام تفاوت می گذارند. منظور از اعتبار شکلی حکم در حقوق آلمان و ایتالیا بین اعتبار شکلی و اعتبار مادی 

این است که دیگر نمی توان به آن حکم اعتراض کرد. یا مراحل پژوهش و فرجام آن طی شده یا اینکه در مهلت 

مقرر اقدام به اعتراض نشده است. وقتی حکمی از نظر شکلی اعتبار یافت، از نظر ماهوی هم معتبر خواهد بود. 

ناظر به محتوی و موضوع آن است و در واقع عبارت است از اعتبار امر قضاوت شده. بنابراین در  اعتبار ماهوی

حقوق آلمان و ایتالیا و نیز حقوق ایران، حکم وقتی اعتبار امر قضاوت شده را پیدا می کند که از نظر شکلی نیز 

اینها البته نظریاتی درباره اعتبار  مادی آن.معتبر باشد و به تعبیری اعتبار شکلی احکام تقدم رتبی دارد بر اعتبار 

  3.تی قابل ایراد و انتقاد می باشندامر قضاوت شده می باشد که هرکدام تا حدی صحیح و قابل توجه و از جها

اند و البته برخی هم به تبعیت از آن هایی مهم به عمل آوردهدانان در ایران از این مبنا انتقاداز حقوق برخیکه 

اند تحلیل و حتی آن را در حقوق ما مبنای قاعده دانسته اند این مبنا را پذیرفتهدانان فرانسوی گفتهچه حقوق

قاعده در قوانین )شکلی و ماهوی( ذکر شده و  دیگری که ارائه شده عبارت است از تفکیک بین جایگاه وضع

                                                           
1 Bis de eadem re ne sit actior 
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لذا )اماره مطابقت احکام با واقعیت( با مبنای قانون فرانسه سازگار است. حال آن که در حقوق ما قاعده در قانون 

 1است.آیین دادرسی مدنی آمده

کن نیست یک شخص نمی تواند در روابط خود با اشخاص دارای حالت های مدنی مغایر باشد؛ چنان که مم

کودکی در دادرسی مربوط به نسب فرزند مردی اعلام شود، ولی، در برابر سایر فرزندان او، دارای نسبت دیگری 

باشد. نتایج و موقعیت حاصل از نسب نیز تجزیه ناپذیر است. زیرا، اگر شخصی در برابر یکی از وارثان متوفی 

این خواهد شد که مدعی از یکی از فرزندان متوفی  مشروع او و در مقابل سایرین سمتی نداشته باشد، نتیجه

بتواند میراث خویش را مطالبه کند و در دعوا بر سایرین محکوم شود، و معلوم نیست که در این حالت ترکه 

چنین پدری چگونه باید تقسیم شود؟ وضع مدنی اشخاص، یا باید در برابر تمام مردم قابل استناد و اجرا باشد، 

آن انکار شود. اگر بنا شود که در مورد احوال شخصی نیز اعتبار امر قضاوت شده نسبی اعلام  یا به کلی وجود

شود، ممکن است فرزندی از نظر محاکم دارای چند پدر باشد. این وضع نابهنجار، ترتیب ولایت بر این کودک 

ده کیست،و میزاث او به و تقسیم ترکه او را به کلی مختل می سازد، زیرا معلوم نیست که سرپرستی او به عه

کدام یک از پدران می رسد؟! بنابراین، حکم مربوط به وضع شخصی باید در برابر تمام مردم قابل استناد و معتبر 

باشد. مدعی، هر کس را که به عنوان طرف دعوا برگزیند، باید به هر حال حکم صادر شده را در رابطه خود با 

 2سایرین محترم شمارد.

که ادعای فرزندی در گذشته ای را دارد، نمی تواند بر یکی از وارثان او دعوا کند و  شخصی نمونه،به عنوان 

، اشخاص ثالث که مفاد اما. فرا می خواندپس از شکست خوردن سایرین را به منظور اثبات نسب به دادرسی 

رسیدگی به اعتراض، حکم  حکم را به زیان خویش می بینند، می توانند بر آن اعتراض کنند. دادگاه، پس از

جامعی صادر می کند که نسبت به تمام اصحاب دعوا از اعتبار کامل برخوردار است: اگر اعتراض ثالث وارد 

باشد، رأی نخست ابطال می وشد و رأی دیگری متناسب با دلایل جدید صادر می گردد. لیکن، هر گاه اعتراض 

اصحاب دعوا محکوم به پیروی از رأی سابق می کند. با این ترتیب، قانونی به نظر نرسد، دادگاه او را نیز مانند 

در همه حال از صدور احکام متناقض جلوگیری می شود. ایراد مهمی که بر این نظر شده اعلام این نکته است 

که، تجزیه ناپذیر بودن احوال شخصی با نسبی بودن احکام منافات ندارد. زیرا، دادرسی بیشتر سخن از اثبات 

ضوع و دلایل است. در مرحله اثبات، هیچ مانعی ندارد، که شخصی در برابر فردی بتواند نسب خود را اثبات مو

کند و در مقابل فرد دیگر موفق نشود. در این گونه امور نسبی بودن حکم ملازمه با تجزیه وضع شخصی ندارد، 

ی موفق به اثبات ادعای خود گردیده زیرا تفاوت حکم در دعاوی، بر حسب این است که مدعی در برابر چه کس

                                                           
 .460، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراك، ص1392شمس، عبدالله، . 1

 184صکاتوزیان، ناصر، پیشین، . 2
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است. به اضافه، اگر قابلیت استناد حکم در برابر ثالث و اجباری بودن اعتراض هم با اصل نسبی بودن رأی قابل 

خود با دیگران نیز به حکم صادر شده پای بند باشند، بی  طجمع باشد، الزام اصحاب دعوا بر این که در رواب

 1.خواهد داشته با حقوق کنونی منافات گمان با آن اصل و در نتیج

 حقوق کانادا -3-2

و اصل نسبی بودن  در اشاره به رابطه حقوقی دادرسی 1-151قانون جدید آیین دادرسی مدنی کبک کانادا در ماه 

که به نوعی به عنوان مبنای نسبی بودن احکام در این کشور شناخته  از واژه توافق استفاده کرده است احکام،

میلادی  2002. رئیس دیوان کشور ایالت کبک در هیأت عمومی سالانه دیوان عالی کشور، در سال شده است

که به اصل نسبی بودن احکام نیز  می نماید رابطه حقوقی دادرسی، موجد یک قرارداد نظارت شده است عنوان 

. قانون جدید قانون آیین دادرسی مدنی تحت تأثیر قرارداد قضائی با منشأ فرانسوی نظریه نظارت اردتسری د

عالیه ی دیوانعالی با منشأ بریتانیایی تدوین شده است. با این حال برخی حقوقدانان کانادایی، احیای نظریه ی 

ترین دلیل طرفداران نظریه قضایی در قراردادی در حقوق کبک را نمی پذیرند. نخستین ایراد آنان متوجه مهم

 از اعم توافق آنان، اعتقاد به حقوق کبک، یعنی استفاده قانون جدید آیین دادرسی کبک از واژه توافق است.

 قانونگذار اگر دیدگاه، این مطابق ت.نیس صادق آن عکس اما است، توافق از مصداقی قرارداد هر است، قرارداد

 دلایلی می توان نیز ایران حقوقدر  کرد می تصریح آن به شک بی میداشت، را قراردادی نظریة احیای قصد

قانون آیین دادرسی  107 مواد مفاد به می توان جمله آن از ت.یاف دادرسی حقوقی رابطه ی قراردادی ماهیت برای

 دادرسی حقوقی رابطه برقراری با رابطه در قانون آیین دادرسی مدنی 49 و ماده دعوا استرداد خصوص در مدنی

اما در راستای نسبی بودن احکام در حقوق کانادا نظریات مختلفی وجود دارد و قراردادی بودن  2داشت. اشاره

 اصل نسبی بودن احکام به طور کامل پذیرفته شده است.

 دادخواست کیتواند در مورد  یدادگاه نم»قانون آیین دادرسی مدنی جدید کانادا بیان شده است: 17در ماده 

گذارد،  یم ریتأث نیرا انجام دهد که بر حقوق طرف یبه ابتکار خود اقدام ای و صدور حکم نماید ردیبگ میتصم

این مورد تأثیر نسبی بودن  3.«فراخوانده شده باشد یبه طور مقتض ایشده باشد  دهیطرف مورد نظر شن نکهیمگر ا

آراء را می رساند و اینکه احکام و آراء می تواند نسبت به شخص ثالث مؤثر باشد. با تدقیق در مطالب مرئوئه 

می توان عنوان داشت که پذیرش اصل نسبی بودن احکام و آراء در حقوق کانادا از قاعده ی اخلاقی و قراردادی 

 پیروی  می کند.

                                                           
 . همان1

 .80، ص 1رابطه دادرسی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، ش، ماهیت حقوقی 1397. شکوهی زاده، رضا، 2
3.The court cannot rule on an application, or take a measure on its own initiative, which affects the 

rights of a party unless the party has been heard or duly called. 
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 نتیجه گیری

اصل نسبی بودن احکام و آراء موضوع بسیار مهمی است که امروزه وارد حقوق نوشته های اکثر کشورها  موضوع

شده است. این اصل در حقوق ایران و حقوق کانادا در برخی مواقع نسبی و در برخی موارد به صورت مطلق 

وق دانان قرار گرفته است و اصل نسبی بودن آراء همواره مورد انتقاد برخی حق مورد پذیرش قرار گرفته است.

در صدد  سندگانیدرت نون برخی بر این عقیده اند که اصل مطلق بودن بر آراء و احکام دادگاه ها حاکم است. به

آن نظر  یو بر مبنا اند مفروض گرفته یلیرا بدون ذکر دل اصل نیبوده اند اغلب ا آراءبودن  یاصل نسب هیتوج

به  یآورده اند و برخ یرو ءآرا یبه اصل اعتبار نسب ءراآ مطلقبا برداشت غلط از اصل اعتبار  یبعض .داده اند

. در مجموع در نتیجه بحث می توان عنوان داشت که سیر تکوین اصل نسبی بودن آراء از اندمتوسل شده اسیق

بس گردیده اند )همچون ادوار تقنینی گذشته در کشورهای کامن لا و کشورهایی که از این حقوق نوشته مقت

حقوق کانادا( وارد شده است و در حقوق ایران نیز این موضوع محسوس است و در راستای ارائه ی مبانی این 

نظریه اراده ی، و صور یاعتبار قتیحق هینظریی، عقد و شبه عقد قضا هینظر، فرض بر صحت احکامموضوع به 

می توان اشاره  حکم یو ماد یاعتبار شکلم و احکا یاعتبار ترافع، قانون ریتفسی،ادیبن ای یاصول هینظر، حکومت

 داشت که این مبنا در حقوق کانادا قراردادی و اخلاقی است.

 این مقاله مستخرج از رساله دکترای تخصصی خانم سودا نادری شیران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل "

 "می باشد.
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